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  چكيده
موضوع قدرت، الگوهـاي توزيـع آن،    ،پژوهانستروي سياِ هاي پيشترين پرسشاز بنيادي
بـر فراينـد    هـا آنو ميـزان تأثيرگـذاري    هـا  حكومـت بـا شـهروندان و گـروه     ةرابط ـكيفيت 
رويكـردي نظـري بـه سياسـت نيـز       در مقام گراييهدف كثرت. گيري سياسي است تصميم

ختلفي تعريـف  هاي م رقابت گروه ةسياست را عرص رواز اين. ل بوديتبيين و ارزيابي اين مسا
در بـه تسـلط كامـل بـر     يـك قـا  شان به منابع متفـاوت، هـيچ  دسترسي ليبه دلد كه كرمي

تصـميمات سياسـي نيـز حاصـل تـوازن نيروهـا و فراينـدي گشـوده تلقـي           ،سايرين نبوده
 ةس ـيمقادموكراسـي و   ةش ـيانداين مقاله پس از تبيين اين رويكرد در پيونـد بـا   . گشت مي

هـاي عينـي آن در نظـم سياسـي     لـت أخر از آن، بـه بررسـي دلا  هاي متقدم و مت ـبرداشت
پرسش در پاسخ به اين بنابراين . هاي آن را در عمل ارزيابي كندپردازد تا صحت تحليل مي
گراسـت، موضـعي   مفروضات تئوريـك رويكـرد كثـرت    ديمؤ ،آيا واقعيت سياسي موجود كه
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  مقدمه

هـاي اخيـر   ترين مفـاهيم دهـه  دموكراتيك از رايج ةينظر ةهمبست به عنوانكه  »گراييكثرت«

) بـودگي و همسـاني  برتري نظـري چنـدگانگي بـر تـك    (معنا  ترينگفتمان سياسي است، در كلي
 بنـا بـه  لـذا  . كننـد شود كه از تنوع در برابر وحدت دفاع مـي اي ميهاي فكريشامل تمامي تلاش

بـه  نظريه نـوعي معماسـت كـه     به عنوانو  آميزو ذاتاً مجادله يلحنچندهمين منطق، اصطلاحي 
 الح ـيـن ا بـا  .اسـت  1يـياب ـشـكل  الـدر ح ـكماكان  ،علوم سياسي ةي در رشتـطولان ةسابق رغم

از واقعيت و مشروعيت چندگانگي در  »شناختيمعرفت« به لحاظ: هاي نظري مشخصي دارددلالت

 »ذاتـاً « نمونـه هـاي پـژوهش و الگوهـاي    از چنـدگانگي روش  »شـناختي روش« به لحاظشناخت و 

بـا اذعـان بـه تكثـر اجتمـاعي، از انـواع        »فرهنگي/ اجتماعي« به لحاظ. گويدتفسيربردار سخن مي

 از نظـر . كنـد هـاي چندگانـه دفـاع مـي    و هويـت  ها فرهنگ خردهاهميت، تعدد  ابط اجتماعيِ بارو
ه، ـي جامع ــسياس ـ ةادارهاي مختلـف در توزيـع قـدرت و     نيز با صحبت از جايگاه گروه »سياسي«

 ةهاي متقـدم و متـأخر از آن، مقياسـي دربـار    ضعف تأكيدات متفاوت و برداشت و رغم شدتعلي
 ـ) هـا گيـري ها در تصـميم و بازنماييِ تفاوت يعني ميزان تنوع آرا(است وع در سيالتزام به تن ه ـارائ

  .)48-47: 1385ن، لنامك(دهد مي
: گرايي است، منتها بـا تأكيـداتي خـاص   كثرت »سياسي«تمركز اين مقاله نيز همين بعد  ةنقط

و توجـه بـه    هيچند سوسي مستلزم برر ،يك الگوي تحليلي ةبه مثاب را گرايياولاً فهم جامع كثرت
چـرخش پسـامدرن در   (شـيفت پارادايميـك آن    پـس از تطورات درونـي ايـن رويكـرد خصوصـاً     

اي موجـود  هاي مشتركي با برخي از متون ترجمهاز اين زاويه، سويه. كندتلقي مي) شناسي جامعه
 ـ. كنددر ادبيات فارسي پيدا مي م در كتـاب  لنـان از ايـن مفهـو   مـك  ةبراي نمونه بررسي تطورگون

اثر مارش و اسـتوكر  ) 1384( ياسيعلوم سو نظريه در وش كتاب ر از يفصليا ) 1385(پلوراليسم 
شناسـي  جامعه. يابندهايي با اين مقاله ميهمپوشاني ،گرادر توجه به ماهيت متحول رويكرد كثرت

 هـاي چـرخش پسـامدرن بـراي نظـم     نيز در توجـه بـه دلالـت    كيت نش )1385( سياسي معاصر
  . يابدا اين مقاله ميسياسي دموكراتيك اشتراكاتي ب

گرايـي از مجـراي رويكـردي    فهم تفصـيلي الگـوي كثـرت    صرفاًاصلي اين نوشتار  ةمسئل ثانياً
اصلي  ةزيانگبنابراين . تجربي مفروضات تئوريك آن نيز هست اي نيست، بلكه ميزان صدقمقايسه

گرايـي در جهـانِ   هاي عيني الگوي تئوريـك كثـرت  تلاين مقاله اين است كه از خلال بررسي دلا
بديهي است اتخاذ چنين رويكردي يكـي از شـروط   . كندسياست، مفروضات بنيادي آن را ارزيابي 

  .هاي كلان است گذاريلازم براي توجه به تجويزهاي اين الگو در فرايند سياست

                                                 
1. under –theorised 
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  چارچوب نظري
سـنخيتي   ،آيا نظم سياسيِ جهان واقعي«كه  است پاسخ به اين پرسش اصلي يدر پاين مقاله 

نظر به تطـورات  با امعان »سياست جوامع دموكراتيك دارد؟ ةبارگرايي دربا مفروضات الگوي كثرت

. گيـرد مـي  شيدر پآن  »صدق« ةباردردروني و چرخش پارادايميك در اين الگو، موضعي بينابيني 

يـد  ؤكفايـت م  بـه حـد  را  يافتـه توسـعه  رايج در كشـورهاي  دموكراسي ،اين مقاله ةيفرض بنابراين
 ةدر قـدرت نهادهـاي جامع ـ   به واقـع كه  -گرايي به مفهوم متعارف يا كلاسيك آن  فرضيات كثرت

 »تحقـق عينـي  «ميـزان   ةبـار درامـا   .پنـدارد مـي  -يابدمدني و چرخش نخبگان سياسي تجلي مي

سـي و بـازي آزاد تمـام    سياليت محض قـدرت سيا  يدر پكه  -گراييهاي متأخر از كثرتبرداشت
  :قائل به تحليلي در دو سطح است -ها هستند ها و گروهگفتمان
گرايـي متعـارف   عينـي كثـرت   هـاي توان همچـون دلالـت  مي هرچنددر سطح توصيفي، ) الف

گرايـي راديكـال نيـز    هاي عيني كثرتجوي دلالتوبه جست...) مدني، چرخش نخبگان و ةجامع(
زيسـت  صـداها و تـأثير آن بـر سياسـت در جهـان      ةگسترددر تكثر  را آنپرداخت و مصاديق بارز 

هـاي  گري در فضـاهاي مجـازي اينترنـت و شـبكه    مانند كنش( كردامروزي مشاهده  ةشد ايرسانه
مـديريت سياسـي   ، )هـاي اجتمـاعي  و نيز سياست خياباني جنبش گستر ارتباطيِ جهان/ اطلاعاتي

روال  بـر  يمبتن ـكماكـان   بايـد هاي مقتضي عصر جديـد،  يبرخي دگرگون با وجود كلانِ جوامع را
  .تحليل نمود...) ها و نظام حزبي، دولت مافوقِ گروه(رايج  يسازوكارهامتعارف و 

گـراي راديكـال و سياسـت    كثـرت  ةينظرميان ( يادشدهانتقادي، شكاف  /در سطح تحليلي) ب
ايِ نظـر و عمـل   هـا و يـا شـكاف كليشـه    نظريه يتيكفابيتوان به را چندان هم نمي) واقعاً موجود

آن  »توصـيفي «گرايي متعارف با سياست واقعي به رويكرد عمدتاً سازگاريِ كثرت چرا كه. برگرداند

 و شـكاف  گشـت برمـي ) گرفـت مـي  نشـأت كه از پوزيتيويسم و رفتارگرايي (نظم موجود  در قبال
 وضـع موجـود  آن از  »انتقـادي «ليـل  تح از يناشپسامدرن با واقعيت موجود / گرايي راديكالكثرت

گيـري تمـامي   اساساً ناظر به حقيقت پنهانِ شكل گفتمانخود معتقدند كه تحليل  هرچند(است 
ها و صداها را واقعيت پنهان نظم سياسي ارزيِ گفتماننه تنها همرو از اين). هاستها و نظمساخت

 ةهم ـودگي نظـم موجـود در برابـر    اين واقعيـت و گش ـ  آشكار كردن، بلكه )توصيف(كند تلقي مي
  ).تجويز(داند گرا مي كثرت ةينظرهنجاريِ / صداها را هدف انتقادي

  

  يك سنت فكري ةبه مثابگرايي كثرت
گرايي از يك مسير نه ممكن است و نه مطلوب، بلكه بهتر است جوي تبار فكري كثرتوجست

انگـاري اسـت،   انگـاري در برابـر يگانـه   اگر منظور چندگانه: گاه چند نوع نگرش بدانيمتلاقي آن را
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انگاري امپدوكلس و دموكريتوس در ذره ةجمله نظري آن به گفتمان فلسفي يونان باستان از ةسابق

گراييِ متافيزيك نيز كثرت) هفـدهقرن (در عصر مدرن . گرددانگاري پارميندس بازميبرابر وحدت
 گيـرد و بعـدتر  اسپينوزا قـرار مـي   »وجودبينيمهه«انگاريِ وحدت در برابرمونادولوژيك لايبنيتس 

باوري منطقي برتراند راسل و پراگماتيسم ويليام جيمـز  ذره بااي تازه به شيوه) بيستقرن  ةآستان(
  . دشومطرح مي

 ةمشخص آن به مثاب ـ فيتألتدوين و بايد گرايي به مفهوم سياسي باشد، اما اگر مرادمان كثرت
از يـك سـو   . اواخر قرن نوزدهم به بعد سراغ بگيريم ژهيوبهر مدرن يك رهيافت سياسي را در عص

گراييِ كاركرديِ مبتني بر تقسـيم كـار   گرايي بر كثرتهاي سياسيِ كثرتتمركز اولين موج نظريه
فون گيركه، اميل دوركيم و لئون دوگي است  ياز آرابود، تمركزي كه حاكي از نوعي تأثيرپذيري 

يعنـي مـردم بـه    : اصل نماينـدگي كـاركردي  ) 1: دهدخود را نشان ميكه در چهار مضمون عمده 
يعنـي  : شخصـيت حقـوقي  ) 2ها بـيش از واحـدهاي سـرزميني وفـادار هسـتند؛       ها و گروهانجمن

هـا در گـرو زنـدگي انجمنـي و     هاي مبتني بر فردگرايي متدولوژيك، هويت انسـان برخلاف نگرش
ني براي تضمين شرايط زندگي انجمنـي، پراكنـدنِ   يع: نقد حاكميت دولت) 3تعلق به گروه است؛ 

يعني : تصور ارگانيك از جامعه) 4رسد؛ مي به نظرصلاح ضروي هاي ذي افقي قدرت ميان دستگاه
هـا مبتنـي بـر تنظـيم خودكـار و      نوعي نگرشي دوركيمي به جامعه كه در آن روابط ميان انجمن

گشت كانال اين ارتباط متقابل تعريف ميشد و حضور دولت نيز فقط واسطه و هماهنگي ديده مي
 . )30-28: 1388بلامي، (

تـدريج ابعـاد هنجـاري و    گرايي از فلسفه به سياست و از اروپـا بـه آمريكـا، بـه    با مهاجرت كثرت
و بعدها تأثير هارولد لاسـكي  ) جيمز( »باوري راديكالتجربه«تحليلي آن ناپديد گشته و با اخذ ادعاي 

 مـك (باور ارائه شد تجربه يعلوم اجتماع به عنوانتصويري از آن  ،سفه به سياستدر ترجمان آن از فل

نشان خود را بر دقت نظري آن حـك   ،گراييِ متجلي در رفتارگراييسپس اثبات. )64-47: 1385لنان، 
توجهي به مقولاتي مانند معنـا،  و بي اد مشهود فرايندها و رفتار سياسيكرد، دقتي كه در تأكيد بر ابع

هـاي كمـي   گيـري و روش  ها، مشاهده، اندازهرزش، محيط ذهني و رفتار اجتماعي، از گردآوري دادها
  . )449-448: 1383بشيريه، (يافت براي تحليل رفتار سياسي نمود مي

ترِ برده و ادعا كردند كـه بيش ـ  سؤال اين دكترين، تفكر تجويزي را زير ةپشتوانگرايان به كثرت
بنـابراين  . معنـا هسـتند  لم سياست پذيرفته شده بود، جملات اخلاقيِ بـي چه در گذشته براي عآن

نظيـر   ،»پـذير سـنجش «بايد يك تحليل سياسي علمي در مورد سياست ساخته شود كه بـر امـور   

/ گرايي وبـري به پيروي از واقع بنابراين. دكنتمركز ) دادن يرأمثل (الگوهاي رفتاري واقعي مردم 
بـه  اما اين  ،دانستندتر از آنچه دموكراسي كلاسيك مدنظر داشت ميعاطلامردم را كم ،شومپيتري
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پذيرش تمركز قدرت در دست نخبگان سياسي رقيب هم نبود، بلكه بـا اعتقـاد بـه وجـود      يمعنا
و بررسـي مسـتقيم    درت و لذا وجود مراكـز قـدرت متعـدد   متعدد در توزيع ق ةكنندعوامل تعيين

 ـ هاي ميانجي بين نخبگان و مـردم   قش گروهبر ن »شناسي گروهيسياست«پويايي   ةمـاد  ةبـه مثاب

  .)285-283: 1384هلد، (اصلي فرايند سياسي تأكيد كردند 
هـايي از نگـرش   گرايانه و تجربي بـه دموكراسـي، كماكـان رگـه    البته در بطن اين نگرش واقع

تـرس  ت و فلسفه سياسي ليبرال به حقوق اقلي ـ ةهنجاري وجود داشت، نگرشي كه متأثر از دغدغ
ون كـه  ـاً مديس ــو خصوص ـ... ي ديدگاه افـرادي چـون توكويـل، ميـل    جباريت اكثريت بود؛ يعن از

در  يجمع ـ يزنـدگ باورانـه از  فايـده / گرايانـه فوق و درك واقـع  ةدغدغاي بود از اش آميختهنظريه
طبـع و   :ضروري است و دو مبنا دارد باشد،مي نامطلوبهرچند ها  وجود گروه ،وي به زعم .آمريكا

و كمبود كالاهـاي اساسـي و توزيـع     سازدزندگي جمعي مي ةها را لازم نهاد انسان كه وجود گروه
 ةكننـد  نيتضـم  ،»مهندسـي اجتمـاعي  « از يخاص ـزاويه، نوع  نياز ا. )75: 1382بشيريه، (نابرابر آن 

بعـدها   گرايي است كـه ترين كثرترابرت دال، اصيل. دموكراتيك باثبات است ةاستمرار يك جامع
عملـي پيـدايش و دگرگـوني فرمـول      ةگرايـي را بـا تشـريح شـيو    كثرت ةتوانست اين مفاهيم اولي

يافته در هاي سازمان مديسون در متن نظام سياسي آمريكا تكميل كند؛ يعني تأكيد بر نقش گروه
  .)214: 1381كوهن، (گرايي جغرافياييِ متقدمان اين سنت كثرت يبه جاگيري حكومت  تصميم
سياسي در اوايل قرن بيسـتم در   ييگرا كثرتهاي چندگانه، هاي اين سنتبر شانه حال هر به

عامل عيني در تحريـك  دو تفكر سياسي و اجتماعي اروپا و خصوصاً آمريكا ظاهر شد، ظهوري كه 
 و ي سياسـي ـزندگ ـ شـدن  يا تودها و ـهتـدرت دولـز قـانگيافزايش هراس) 1 :تـش داشـآن نق

جنـگ جهـاني    پـس از  ژهي ـوبـه (بيستم در آغاز قرن ها اينبازار هر دو  .مدن صنعتيگسترش ت) 2
هـويتي و خـواري در جوامـع     بـي  را براي صـيانت فـرد از   نسابقه يافت و انديشمندارونق بي )اول

گرايـي و  تشديد مبـاني كثـرت  . )389: 1377فولادوند، (هايي انداخت بزرگ صنعتي به فكر تدبير راه
هايي بود كه بشر تاكنون بـه آن  حلترين راهمدني در زندگي سياسي از عمده ةمعتقويت نقش جا

  .معتقد است

  

  گرايي كلاسيك و توصيف نظم دموكراتيككثرت
اثر بنتلي و كارهاي افرادي چـون هارولدلاسـكي    )1908( حكومتفرايند از زمان انتشار كتاب 

، ...ز لينـدبلوم و ل، ديويـد تـرومن، چـارل   تـر افـرادي چـون رابـرت دا    تا زمان انتشار آثـار برجسـته  
به يك مكتب غالـب در علـوم سياسـي مـدرن انتظـار       شدن ليتبدچند دهه را براي  ييگرا كثرت
 بـه عنـوان  نفـوذ  هـاي ذي  اين مدت، اساساً به الگويي براي بررسي تجربي نقـش گـروه   در. كشيد
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ايـن  . كراتيك معـروف گشـت  و كاركردهاي واقعي نظم دمو »دموكراسي رقابتي ليبرال«شرط پيش

هـاي غربـي   دموكراسـي  قدرت درماهيت توزيع  ةشناسانه دربارالگو كه ريشه در مشاجرات جامعه
داشت، هم متأثر از سنت وبر بود كه در مقابلِ تأكيد ماركسيستي بر همگونگي قـدرت در جوامـع   

و هم واكنشي بود به  ردكختلف قدرت در جامعه تأكيد ميداري و دولت ابزاري، بر منابع مسرمايه
در عـين  . احدي در جامعه بودندو »ةگروه نخب«گراياني كه در نقد دموكراسي معتقد به وجود  نخبه

 ةنيز بـوده كـه از مشـاركت تـود    ) ويژه ژاكوبنيبه(هاي سنتي از دموكراسي  نقدي بر برداشت حال
ون ـان بـدبيني چ ـ ـگراي ـدر مقابلِ نخبـه  گرايانكثرت. كردندياسي صحبت ميمردم در زندگي س

كردنـد كـه در   استدلال مي »كثرت نخبگان«ها، با تأكيد برتو، موسكا، ميخلز و نيز ماركسيستپاره

مدرن با افزايش پيچيدگيِ ساختار اجتماعي و پيدايش نخبگان مختلف، قـدرت تمايـل بـه     ةجامع
 ...)صـيلات، اطلاعـات و  شامل اموري چون ثروت، شأن، تح( پراكندگي يافته و منابع آن نيز متكثر

هـاي آرمـاني يـا    همچنين در برابر تلقـي . و همين تنوع، نخبگان رقيب را ايجاد كرده است گشته
 هـا آنهاي قدرت و احتمال گردش قدرت ميـان   دموكراسي را جز تعدد گروه »دموكراسي اكثريتي«

 .)65: 1382بشيريه، (د دانستن نمي
احتمـال  «: گـردد، يعنـي  ه نگرش وبري آن برمـي دركي از توزيع قدرت سياسي ب مبناي چنين

ب اهـداف  خود را در تعقي ةاجتماعي در موقعيتي قرار گيرد كه اراد ةاينكه يك بازيگر در يك رابط
بـه  گرايان از قـدرت  به همين نحو، در تلقي ابزاري كِثرت. »اعمال كند رغم هر مقاومتيعمل، علي

يي قدرت دارد كه بتواند طرف ديگر را به كاري وا دارد ، يك طرف رابطه تا جا»كنترل رفتار« ةمثاب

چنـين قـدرتي همچـون يـك دارايـي،      . )450: 1383بشـيريه،  (داد صورت انجام نمـي  آن كه در غير
شـده؛ قـدرتي كـه بـا     نـه تجميـع  است قدرت نيز پراكنده  ني بر منابع متنوعي است و بالطبعمبت

سـتد   و ناپـذيرِ داد ناپذيري از يك فرايند پايـان ييبخش جدا ،مراتبي سلسله ريغآرايشي رقابتي و 
گـروه  «گرايـان  ت كه محور تحليـل كثـرت  ـپيداس بنابراين. شودي ميـهاي مختلف تلق ميان گروه

 .)35: 1385، نش(است  »نفوذذي

دسترسـي   لي ـبـه دل شود كه  هايي مي با چنين ايستاري، طبعاً موضوع سياست نيز رقابت گروه
و فرايند سياست نيز معطوف به ايجـاد تـوازن    يك قادر به تفوق كامل نبودههيچ به منابع متفاوت،

اهميـت   »دولـت «اي چـون  مفهـوم كلـي   در آنگردد؛ فضـايي كـه   و ثبات در وراي اين رقابت مي

و  اي مسئولانه ميان منافع رقيـب زنهطرحي فراگير با هدف برقراري موا ةبه مثابچنداني نداشته و 
ل توصـيف  ـام ـــي و مديرعـ، ميانج ـ)واسـطه ( كليد بـرق، دلال  ةچون بادنما، تختهايي با استعاره

كل فرايند سياسي نيز به عنوان عامل فيزيكـي اجتمـاعي فشـارها و فشـارهاي متقابـل،       .شودمي
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منحني تعادل، عرضه يا تقاضايي براي كالاهاي سياسي و توالي تكامل رقابت و سازگاري ارگانيـك  
   ).67-66: 1385ان، لنمك(شود محسوب مي

 ـ حكومـت  ) 1: ، سه برداشت در اين زمينـه وجـود دارد  در مجموع مناقشـات   ةعرص ـ ةبـه مثاب
اي ـه ـ يكـي از گـروه   ـةبه مثاب ـحكومت ) 3طرف مناقشات داور بي ةبه مثابحكومت ) 2اجتماعي 

 بـه كـار   را »تـحكوم ـ«لفـظ   ،ان به جاي دولتـگرايكثرت عـدر واق. )178: 1383پولادي، (نفوذ ذي

 .گشتمدني متمايز بوده و با پادقدرت آن محدود مي ةبردند كه از جامعمي
تحليلـي ويـژه    ةثبات و موازن ةمسئل ،ي نداردگيري نهايي قدرتمندكز تصميممركه  هصحن اين

حكـومتي و عضـويت   مناسـبات درون  »پيچيدگي متلـون «ديويد ترومن در اين رابطه از . طلبيد مي

 ـ. )290-289 :1384هلـد،  (گويد  هاي مختلف مي در گروهمتداخل افراد  در سـطح فرهنـگ    عـلاوه هب
هـاي عمـل سياسـي و چـارچوب نتـايج      محـدوديت  ةكننـد  مشخصسياسي نيز وجود يك اجماعِ 

شـد   هـا معرفـي مـي    گـروه ميان  ميياز ستيز داها، ضامن ثبات سياسي در بستري گذاريسياست
مـردم در   ةم و گسترديمشاركت دا يبه معناالبته   يرش عمومياين پذ .)336: 1384مارش واستوكر، (

 ـ(بودن و انفعال مردم  »غيرسياسي« سياست نبوده، برعكس اي امـري واقعـي امـا از زاويـه     ةبه مثاب

سياست و خطـر   شدن يا تودهچرا كه مانع  ؛گشتنوعي ارزش سياسي نيز محسوب مي) هنجاري
تنهـا مشـاركت   ) در حد حفظ ثبـات سياسـي  (حداقلي  مشاركت روناز اي. شداستبداد اكثريت مي

 . )415 :1383بشيريه، (گرا بود كثرتنوع دموكراسي مطلوب اين

زيـع  تو ةمبين نحـو ( »واقعي«و هم ) دموكراسي ةلازم( »مطلوب«گرايي هم با اين تعابير، كثرت 

شـد و هـم از   يها اخذ م»هست«گرايان هم از و توجيهات كثرت تلقي گشته) قدرت در دموكراسي

توصـيفي  / تجـويزي / اي هنجـاري نظريـه  به واقـع گرايي كثرت پس. )386: 1377فولادوند، (ها »بايد«

 ـ »زيـتجوي«طرح بهترين شكل حكومت،  ةيداعاز جهت  »هنجاري«: است  الگـويي از  ةاز جهت ارائ

  ).331 :1384مارش واستوكر، (تحليل حكومت  ةاز جهت شيو »توصيفي«و  مطلوب دولت

كنـد و چگونـه بـه اهـدافش     فهم اين نكته هستند كه چه كسي چه مي يدر پ هاآن ر مجموعد
از محاسن اين رويكرد اين است كه با حذف مفاهيمي چون خودآگاهي كاذب، ايدئولوژي . رسدمي

 ـقدرت دست مي ةباردرپذير ي آزمونامسلط و سلطه، به نظريه يري متفـرق از  تصـو  ةيابد و با ارائ
تـري از فراينـد   تحليل معقـول  ،گرايانها و نخبهدر مقايسه با ماركسيست ياست مدرنجامعه و س

مـدرن بـه    ةجامع ـطبق ايـن تصـوير،   . كندميدموكراتيك ارائه  -گذاري در جوامع ليبرالسياست
بـراي   منابعشـان هاي متعددي تقسيم شده كه منافع و منابعي متفاوت با يكديگر دارنـد و از   گروه

بهـره   ،هاسـت بنـدي سياسي كه خـود نيـز متفـرق و آكنـده از سـتيزها و تقسـيم       ةعتأثير بر جام
گذاري بدين معناست كه يك گروه يا پيچيدگي دولت، جامعه و فرايند سياست بنابراين. گيرند مي
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دموكراتيـك بتوانـد بـه     ةجامع ـابعاد چيرگي يابد و براي اينكه  ةهمتواند به تنهايي در طبقه نمي

 ـبـر ا . دكن ـهاي مختلف اجتماعي را هماهنگ  ه دهد، دولت بايد بتواند گروهحيات خويش ادام  ني
هاي رقيب است، طي فرآيندي كـه  زني در ميان منافع و علقهاساس، دموكراسي نيز متضمن چانه

بـه هـر   . پراكنده اسـت  قيها و علايان تعدادي از انگيزهدر م) كامل به طورالبته نه (در آن قدرت 
يـا بـه تعبيـر     -رايند ضعيف باشـد، مـا را بـه رژيمـي مبتنـي بـر برابـري سياسـي        اندازه كه اين ف

  . )46: 1386كوكاتاس، (سازد تا آنجا كه ممكن است به اين رژيم نزديك مي -گرايان كثرت
تأثير فراگيرش همواره درگير يك تنش هنجـاري درونـي بـا     به رغمگرايي اين روايت از كثرت

 - مشـاهده  رفتار و عواقب قابـل  ةمطالع تمركز بر) 1: ازجملهه است، تر بوداندازهاي انتقاديچشم
انگارانه از قدرت برخلاف واقعيت ساده/ ابزاري/ بعدي يعني درك تك(شناسانه  ناشي از نقصي روش
اعتناسـت  رويِ فراينـد دموكراتيـك بـي   موانع ساختاري عميقِ پيشِ به -) آن ةچندبعدي و پيچيد

اي چـون  انگارانـه  مشاهده به تصـديق تصـورات سـاده    تأكيد بر رفتار قابل) 2 .)68 :1385لنان، مك(
. )44: 1384و پيتـزر،   بـال (انجامد  ها به حكومت و بازبودگيِ نظام مي گروه ةهمپويا، دسترسي  ةموازن

هـا در تصـميمات سياسـتمداران، بـه تصـور      ايـده  تـوجهي بـه نقـش   روش پوزيتيويستي با بي) 3
. )302: 1384هلـد،  (انجامـد  مي) رغم فقدان قطعيت آنعلي( »مداراجماع«اي جامعهغيرواقعيِ وجود 

نظـر متكثرانـه و   ها همواره نه ضرورتاً محصول تبادلگرايان، سياستبيني كثرتخوش برخلاف) 4
جويي نخبگـان سياسـي، مـالي يـا صـنعتي      سلطه) ميلز رايت به تعبير سي(رقابتي، بلكه در واقع 

 .)398 :1377وند، فولاد(است 

  

  ثروت و قدرت ةملازمگرايي و تصديق كثرت-نو
متشـكل از  (گرايان مثلث قـدرت  رايت ميلز معتقد بود كه برخلاف ديدگاه رمانتيك كثرت سي

اي است كه فهم عملكرد سـاختار سياسـي   واقعيت ساختاري) نخبگان سياسي، اقتصادي و نظامي
نـوعي اتحـاد روانـي و     صـاحب ز ديد او ايـن نخبگـان كـه    ا. آمريكا در گرو تبيين آن است ةجامع

ه ـال سلط ــدرت اعم ــق ـبـي  ةمشتركاً بر تود ،دـگونه تزاحمي با هم ندارنهيچهستند و اجتماعي 
پنجاه هنـوز بـه مكانيسـمِ     ةگراي اوايل دههاي كثرتنظريه. تا حدودي حق با او بود كه كنندمي

اتخـاذ   نـد يفراهماهنگي چنداني بـا   ،دارياف نظام سرمايهكه اهد حالي نظارت اعتماد داشتند، در
در كلِ جامعه در هـم   روزافزون به طورتصميمات دموكراتيك نداشت و قدرت سياسي و اقتصادي 

  .)195-193: 1372 ،روريش(آميخته شده بود 
 نآشـكار شـد  مـدار از جامعـه و   گرايانه و رقابـت ترديد در تصور كثرت ،پيامد اين نوع انتقادات

گـذاري  هاي راديكالِ طردشده از فرايند معمول سياسترشد جنبش .دموكراسي بودنواقص ليبرال
گرايـي  رو بسياري از مدافعان كثـرت از اين. نيز نشان داد كه قدرت آنقدرها هم پراكنده نبوده است
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ذيرش ناگزير به پ ،1970و  1960هايدههداري در در انطباق با تغييرات ساختاري جوامع سرمايه
گرايـي  تجديدنظرهايي در مفروضات خود شدند و با پذيرش بسياري از انتقـادات وارده بـه كثـرت   

هـا   گذاري و ارتباط ميـان حكومـت و گـروه   ها در فرايند سياست اذعان نمودند كه تعدادي از گروه
 تبـه نـدر  براي نمونه ريچاردسون و جوردن پذيرفتند كـه در عـالمِ واقـع    . شونددخالت داده نمي

در (قطبـي  و يا تـك ) در بهترين حالت( يچند قطبرقابت كامل وجود دارد و عملاً شاهد موقعيت 
 ،بـارز دولـت مـدرن    ةمشخص ـحال هنوز هم معتقد بودنـد كـه   هستيم، اما درعين) بدترين حالت

 ةحـوز ه در يـك  ـرغـم وجـود روابـط بسـته و نهادين ـ    پيچيدگي و پراكندگيِ قدرت اسـت و علـي  
1گذاريسياست

 .دهاي ديگـر وجـود دار  تعدد در زمينهها و منافع م مكان مداخله و مشاركت گروها 
پـذيري در سيسـتم،   وجود نوعي انعطاف زيرا به دليلبه عبارت ديگر، دولت هنوز كورپورات نشده 

كنندگان حضور دارند و از توانايي قطـع روابـط   متفاوتي از شركت ةمجموعدر هر جنبه از سياست 
2گرايـي وايتهـال  كثـرت «در تأييد اين ادعـا نيـز معمـولاً بـه      .رخوردارندكورپوراتيستي ب

امكـان  ( »

هـا در سـطح نظـام سياسـي بـا اسـتفاده از تفـاوت ميـان ترجيحـات           گيري منافع براي گـروه  پي
 ةي ـنظركـه شـباهت بسـياري بـه     ) 349-347: 1384اسـتوكر،  مـارش و  (كننـد  اشاره مي) هاوزارتخانه

  . گرايان كلاسيكي چون ترومن داردكثرت »همپوشي متداخل«

3اي قدرتجنبهسه ةينظر«فارلند نيز با به همين نحو مك
حكومـت   ةدي ـاكه تركيبي اسـت از   »

دهد، تبييني كه بـيش از  گرايي ارائه ميتبيين جديدي از كثرت ،و استقلالِ دولت 4ايزيرمجموعه
بـه زعـم   . گذاري شـباهت دارد يند سياستفرا ةگرايانبه تحليل نخبه »تكثر قدرت«تجزيه و تحليلِ 

هـاي مخـالف    اقتصادي براي لابـي در حكومـت، گـروه    ةدكننديتولهاي  وي، در مقابلِ تلاش گروه
 ةحـوز دولـت، در هـر   نسـبي  بنابراين با توجـه بـه اسـتقلال    . منافعِ توليدكنندگان نيز وجود دارد

) ، گـروه توليدكننـده، گـروه مقابـل    مسـتقل  يتا حدودسازمان دولتيِ (گذارانه سه بازيگر سياست
نيز ياد شده كه افرادي چـون نـوردلينگر    »گرايي نخبگانكثرت«از اين نظريه با عنوان . وجود دارد

  .)351-350 :همان(تأثير زيادي از آن پذيرفتند  »گرايي در دولتكثرت« ةينظردر طرح 

گرايـيِ  كثـرت « .گشـت  بنابراين ضرورت اصلاحات در چنـين برداشـتي از دموكراسـي نمايـان    

) در بهترين حالـت ( يچند قطبپذيرش بسياري از انتقادات و اقرار به موقعيت  به رغم »شدهاصلاح

، كماكان ويژگيِ محـوري دولـت مـدرن را پيچيـدگي و تفرقـي      )در بدترين حالت(قطبي و يا تك

                                                 
1 .Policy area 

2. Whitehall pluralism 

3  . Triadic power 
4. Sub-sectoral 
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هاي ديگـر  ر زمينهگذاري، دسياست ةحوزديد كه با وجود امكان روابط بسته و نهادينه در يك  مي

و بـا توجـه    )گرايي وايتهال كثرت(وجود داشته گذاري بازتر امكان دخالت منافع مختلف و سياست
  .دانستپذيري در سيستم، دولت را هنوز كورپورات نميبه انعطاف

 هـا داراي نفـوذ بيشـتر    را نسبت به ديگر گـروه ) اقتصادي ژهيوبه(نيز نخبگان  »گراياننوكثرت«

هـا را   تواند نفوذ مؤثر ديگر گروهديدند كه ميحكومت ميهاي  ي بر سياست)چندان آشكاراما نه (
 -)1985( اي بر دموكراسي اقتصـادي مقدمهخود دال در  :مثال يبرا .)36 :1385نش، (محدود كند 

توكويـل، ميـل    بيني برخلاف پيش -)1965( اي بر نظريه دموكراتيكمقدمهدر چرخشي واضح از 
هاي كسب برابري، بلكه نابرابري نه درخواست دموكراتيك و اصل آزادي را ةجدي نظري چالش... و

را  »داري صـنفي سـرمايه «و  ي انباشت اقتصادي نامحدود دانستهيا نوع خاصي از آزادي، يعني آزاد

پندارد كه ضمن تعرض شـديد بـه   اجتماعي عظيمي مي/ متمايل به ايجاد چنان نابرابري اقتصادي
 بنـدهاي موجـود در نهادهـاي حكـومتي     و اسي و طبعاً فرايند دموكراتيك، با ايجاد قيدبرابري سي

 :1384 هلـد، (سـازد  مشي را منظماً محدود ميانتخاب خط) هاي انباشت خصوصياز ضرورت ناشي(

306-307(.   
گرايي است، گرايي و نخبهنمايانگر نوعي همگرايي بين ماركسيسم، كثرت هرچنداين چرخش 

و نـه قـادر بـه     ان نخبگان را نه متحد و يكپارچـه كماك) گرايانبرخلاف نخبه(گرايان جديد كثرت
رغم باور به امكـان تضـعيف فراينـد دموكراتيـك توسـط هژمـوني       فريب شهروندان دانسته و علي

به تلقـي  قائل ) هابرخلاف ماركسيست(دولت ندانسته و  ةعرصطبقات اقتصادي، سياست را اساساً 
تحليلـي   ،گرايي كلاسيكدر مقايسه با كثرت هاآن در واقع .)36: 1385نش، (نيستند  ز دولتاابزاري 

داران از برخـي مزايـا،   مندي سرمايهرغم پذيرش بهرهتر از دولت مدرن داشتند كه عليگرايانهواقع
  . دادنمي هاآنسياست را به  وابسته دانستن ةاجاز

  

  هاي متأخرگرايي در برداشتبازيابي انتقاديِ كثرت
در اثـر   چرا كهشود، گرايي به تجديدنظرهاي دروني ختم نميروند بازانديشي در الگوي كثرت

موج ديگري هم ظهـور كـرد كـه     ،به بعد 1960 ةهاي اجتماعيِ اواخر دهتحولات نظري و جنبش
دانسـت كـه احسـاس    هـايي مـي   توجه به گروه سازوكاري براي بدونگرايانه را هاي كثرتبرداشت

در يـك سـوي ايـن    . اسـت  ر نهاده شـده سياست رسمي كنا ةعرصاز  تشانيهوكردند منافع و  مي
را بـر   هـا آن ،توان به تعبير ويـل كيمليكـا  گراياني بودند كه ميو چندفرهنگ 1گرايانموج، جماعت

در قالـب مطالبـات   ( »ودگرانيخ ـ« حقـوق  )1: دكـر بنـدي  اساس تأكيد بر سه نـوع حقـوق دسـته   

                                                 
1. communitarist 
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گرايـيِ  كثـرت  مورد نظـر حول خطوط  ينيسرزم ريغهاي مليِ و يا مطالبات اقليت خواهانه ييجدا
در قالب درخواست معافيت از برخي قـوانين كـه بـراي برخـي     (قومي  -حقوق چند )2) كاركردي

 ييجـاد تسـاوي آرا  در قالـب تأكيـد بـر ا   (قوق نماينـدگي ويـژه   ح. 3) كنداقوام دردسر ايجاد مي
بـه  الجمع نبوده و اغلب در يك گـروه  البته اين سه مانعه). يگذار قانونهاي اقليت در فرايند  گروه

گرايي تبعات عظيمـي  ي غليظ اين نوع كثرتهابديهي است روايت. شوندتركيبي يافت مي صورت
ريـزد و  كراسي را به هم ميهاي دموبراي سياست دارد، زيرا توافق بر سر ابزارها، غايات و محدوده

  .هايي بيشتر با حاصل جمع صفر و كمتر تابع مذاكره خواهد بودسياسي در چنين محيط ةمباحث
شـناختي و  ي قـرار دارد كـه بـر تحـولات معرفـت     اگرايـي در سوي ديگـر ايـن مـوج، كثـرت     

به روشي براي گرايي كه اين برداشت از كثرت. شناختيِ معروف به پسامدرنيته استوار است هستي
) گراييگرايي و چندفرهنگكثرت -كلاسيك، نو(مذاكره بر سر تنازعات موجود در سه الگوي فوق 

مشتمل بر شناسايي و مشاركت بـا ديگـران از جملـه ناراضـيانِ     (ها انديشد، بر شناسايي تفاوتمي
 37-34: 1388بلامي، (تأكيد دارد ) هر گروهداخلِ خود(.   

و بـه مفـاهيم    »شكنانهساخت«و نقدهاي  »گرايانهپايان«مزمان با فريادهاي اواخر قرن بيستم، ه

 شـدن  كينزدبا  و جالب اينكه موازي شده بوددوران  »مختارمذهب «گرايي مدرن، كثرت ينهادها

 ، برخـي )گرايينوكثرت( گرايان كلاسيكي چون دال و ليندبلوم به مواضعي شبيه ماركسيسمكثرت
كه طبق امكانات سياسـي   آوردند يروگرايي ها به احياي كثرتپساماركسيستها و پسامدرنيست
 شناسـانه  معرفـت / ل تحـولات سياسـي  ـه حاص ــپسـامدرنيته ك ـ . است رـيل تفسـقابپسامدرنيته 

 حـال ايـن  كنـد، بـا  و مشخص مقاومـت مـي  صريح  شدن فيتعردر مقابلِ  هرچندبود،  1970ةده
گرايـي كـانتي،   گفتمان روشـنگري، ثنويـت دكـارتي، عقـل     ةهايي دارد كه در نقد واسازانمشخصه

نـامي   آن راتـوان  مـي  بنـابراين . شودگر ميتجربي جلوه /هاي عقليهويت ثابت اومانيستي و روش
 ـ  دنيبه چالش كشاي انتقادي دانست كه در مسير براي مجموعه  گفتمـاني مـدرن،   ةعناصـرِ تجرب

به گرايي،  در اين تعابير جديد كثرت كلي به طور. آفريندگرايانه ميبازانديشانه بر اساس نقد كثرت
ي؛ نقـد  ـهـاي فرهنگ ـ اي از ارزشوجـود گسـتره  : شودگرايانه بر نكات زير تأكيد مينسبي يا گونه
؛ پـردازي  خلاقيـت و صـراحت در نظريـه    شـناختي؛ گرايي روشنگري؛ تنـوع روش زدگي و عقلعلم

جديـد سياسـت    ةنفـوذ در صـحن  هـاي ذي  و گروه ق اجتماعيياز علا پذيرش اينكه طيف وسيعي
 نفسه يك غايـت ديـدن؛ برسـاخته   ا فيكدام بر ديگري؛ دموكراسي ر وجود دارد، بدون برتري هيچ

حرمت نهادن به اصـل   ؛شهريآرمان هاي سياسي ضدافق ؛هاي اجتماعي و سياسيدانستن هويت
  .)8: 1385لنان، مك( ...و »برابر ولي متفاوت«

بـا   اشـتراكات و افتراقـاتي  ) مـدرن پسـت /راديكـال يـا پساماركسيسـت    (اي متـأخر  هبرداشت
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شـناختي، در تحليـل   معرفـت / ها برخلاف وجه فلسفيمتأخر. ددار) كلاسيك(متقدم  يها برداشت

هـا و تـأثيرش بـر قـدرت سياسـي       گـروه  ةهاي كلاسيك مثل تعدد و منازعامور سياسي با فرضيه
: 1384 مارش و اسـتوكر، (پيچيده و متكثر دانسته  يمدن ةجامعا را ركن مهم ه هر دو، گروه. اند همراه

بـه عنـوان نـاظر بـر     ) زندگي انجمني(هاي داوطلبانه  با بدبيني به دولت بر نقش نهاد و )355-356
گـرا از  هاي كـل بنديبا مفهومو  يل براي تخصيص منابع تأكيد داشتههاي بددولت و نيز مكانيسم

مخالفنـد   يروابط اجتماعفرايندهاي سياسي يا  انحصار سازجود هرگونه سازمانِ سياسي و و ةعرص
 .)182: 1381نوذري، (

 »تأييـد «ها كه در تجويزهاي خود در نهايت بـه  متقدم :هايي عميق نيز دارندتفاوت حالدرعين

 نسـبتاً رسـيدند، فـرد را داراي منـافع    ها مي گروه ةشكل مناسب موازن به عنوانليبرال دموكراسي 
 پرداخـت هـا مـي   ذيل گروه خاصي به رقابت با ديگـر گـروه   هاآنديدند كه به قصد تحقق ثابتي مي

را  معنـي اسـت، زيـرا منازعـه    جوي توازن اصولاً بيوها، جستاما براي متأخر .)148: 1998اسميت، (
گ و آن در فرهن ـ كـردن  نـه ينهادواقعيت ذاتي زندگي سياسـي دانسـته و بنـابراين تـلاش بـراي      

 .)81-80: 1385پولادي، (دانند نهادهاي دموكراتيك را راه اصلي محافظت از دموكراسي مي
نفوذ بـود، امـا بـراي جلـوگيري از     هاي ذي نفسه متعلق به گروهها قدرت سياسي فيبراي متقدم

دموكراسـي نيـز تمهيـدي بـود بـراي      . شدبه حكومت منتقل مي نقش تخريبي منازعه، بخشي از آن
هـا، دولـت   اما بـراي متـأخر   .منازعات و جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت حكومتي مند كردن قاعده

 پر كـردن  ةنحوكه بر سر  »فضايي خالي«: اي براي قدرت سياسي استمدرن حاوي جايگاه كاملاً تازه

 لاكـلا و مـوف،  ( معيني براي جامعـه تعيـين كنـد   پيش آن منازعه جريان داشته و دولت نبايد هدف از

طرف، بلكـه   داور بي نه چندانگرايان كلاسيك را كه دولت كثرت(ها متأخر در واقع .)188- 186: 1985
 ـنـه   ،))148: 1998اسـميت،  ( پندارنـد حامي ثروتمنـدان مـي    ـ يدر پ  ةتصـويري واقعـي از جامع ـ   ةارائ

دموكراسـي  «و  هم پراكنـده  قدرهاآن آن راتوزيع قدرت،  ةنحود از ـداري، بلكه با انتقادي شدي سرمايه

داننـد؛ چـرا كـه تعريـف محـدودش از      صـداها نمـي   ةرا سازوكاري براي دربرگيري هم »واقعاً موجود

بـاز  خواهـان   بنـابراين . داننـد مـي  »شدهنابهنجار تلقي«هاي شهروندي را عامل طرد بسياري از هويت

بـازي  (جديـدي  در سياسـت   )185: 1985لاكـلا و مـوف،   ( حقوق شهروندي و شـهروند بهنجـار   فيتعر
هـا بـه شـدت    ظ تفـاوت ـهستند كه به ابراز هويت ميـدان داده و در عـين حف ـ  ) هاها و تفاوتهويت

سـاختن  درعين فـراهم  گرايي است كهكه مستلزم برداشتي جديد از كثرتاست؛ امري »شدهسياسي«

چنانكـه   .دش ـتحقق با يك نظم دموكراتيك قابل ها، كماكان در بسترگو در مورد تفاوتوامكان گفت
مـرز،   و حـد گرايـي بـي  مدرن به كثـرتپسـت متفكران گويد، برخلاف اعتقاد بسياري ازمي نيز موف

  .)120: 2005موف، ( يابي با قواعد دموكراسي نياز داردبه اين هويت هاآنمدنظر  گراييكثرت
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 گريِ مجازيمدني تا كنش ةاز عينيت جامع: گرايي در سياست موجودكثرت

هـاي پوزيتيويسـتي   ناخواه يادآور تحليلخواه ،گراييهاي عيني كثرتارزيابي دلالت صحبت از
بودن ما بـه نـواقص رفتـارگرايي و لـزوم تكميـل آن بـا        قائل با وجودحتي  زيرارفتارگرايانه است، 

متقـدمان   ةهاي رفتارگرايان ـشباهت به تحليلكلي اين مقاله بي ةزيانگگيري انتقاديِ متأخر، جهت
برداشـت  ( از تحقـق دموكراسـيِ آرمـاني    هـا كـه بـا سـرخوردگي    ن سنت نيست؛ يعنـي همـان  اي

 ـ، دموكراسي )جمعيِ دموكراتيكشناختي يا زيست هستي برداشـت  (داري روش حكومـت  ةبه مثاب
جوامع بـر   ةهم )1: فرض اصلي داشترا برگزيدند، برداشتي كه دو پيش) شناختي يا تجربيروش

. )تـو  پاره »گردش نخبگان« ةنظري بنا بر(كنند عمل مي هاآناسخ به رقابت اساس نظارت نخبگان و پ

است كه در تئـوري، قواعـد بـازي دموكراتيـك را بـه       »نخبگان موافق دموكراسي«رقابت، ميان  )2

هـاي نخبـه،    چنـين رويكـردي، گشـودگي گـروه     برآمد .)160: 1387زول، اتول(شناسند ميرسميت 
هـا و  هامكـان گـزينش ميـان گـرو     يبه معناحداقل (و مشاركت مردم  سالارانهعضوگيري شايسته

  .)123: 1371باتامور، (بود ) احزاب رقيب
وبـر، شـومپيتر، مانهـايم، ليپسـت، لاسـول، سـارتوري و مشـهورترين         ةاين رهيافت مورد توج

 دموكراسـي سياسـي  «پوليارشـي بـر دموكراسـي، از     ةدر دال بود كه با تـرجيح واژ  هاآنبندي  جمع

؛ )34: 1379دال، (نه دموكراسي آرماني  ،گفتسخن مي »آنگونه كه در كشورهاي واقعي جريان دارد

اي براي نظارت شـهروندان بـر   كه نيازمند وجود رويه) نوعي نظام سياسي(يعني برداشتي حداقلي 
ع مـان  هـا آنگـراي معاصـر كـه تـوازن درونـي      ، جوامع كثرتزعم او به). 3: 1956دال، ( استرهبران 

پراكنـده،   بـه صـورت  وقتي آرايـش قـدرت    زيرااند، انحصار يك گروه واحد است، بستر اين امكان
تأثيرگـذاري   ةزمين ـ ،هـاي مختلـف باشـد    ميان گروه »دادوستد پايانفرايند بي« از ييجزرقابتي و 

   .)24: 1967دال، ( آيدها بر تصميمات سياسي فراهم مي تمامي گروه
با واقعيـت دموكراتيـك    يتا حدود) كلاسيك(گرايي دركي از كثرترسد كه چنين مي به نظر

اقتصـاد و   ةرابطبه  هاآن ةانيگرا واقعكه نگاه غربي همخوان باشد، البته درصورتي ةيافتجوامع توسعه
پـس  خصوصاً با انتقاداتي كه دموكراسيِ امـروز  ، آن سازيم ةرا نيز ضميم) گرايينوكثرت(سياست 

صـدد   كـه در  آنجـا  گرايان ازكثرت .بيندي و اعتراضات متعاقب آن به خود ميداربحران سرمايه از
 ةژي ـوبودنـد، بـه جايگـاه    ) خصوصـاً وزن منـابع  ( »هـا يدموكراسواقعيت توزيع قدرت در « ةمشاهد

 گرايي و فرق آن با يـك دموكراسـي  واقعيت كثرت در واقع .)76: همان( داران اذعان داشتندسرمايه
دانسـتند، منتهـا قائـل بـه حقـوق      ين برتري برخي منابع نسبت به سايرين مـي هم مستقيم را در
  .براي همه بودند) حداقل در نظر( سياسي برابر
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ود ـرا وج ـ) درنـپسام ـ/راديكـال (گرايـي  هـاي متـأخر كثـرت   برداشت ةمسئل اگراين،  كنار در
ام واقعـي بـه   احتـر  در جهـت صداها و اشكال جديد همبستگي  ةهمهاي لازم براي فعاليت فرصت
 )1996مـوف،  : ك.ر( يحذف ناشدنگرايي همچون هنجاري اي بر كثرتها از طريق تأكيد تازهتفاوت
در زنـدگي   آن راهـايي از  تـوانيم رگـه  بدانيم، مـي  )2007موف، : ك.ر(اي دموكراسي راديكال و گونه

بر  1لكيت اليگوپوليستيكما ةسلط هرچندزاويه،  اين از. شده سراغ بيابيم ايسياسيِ جوامعِ رسانه
مقتضـيات   از يناش ـ(هاي عظيم چندمليتي باعـث نـوعي خودسانسـوري     ها در قالب مجتمع رسانه
بـرخلاف تصـور ليبراليسـم بـازار     (اطلاعـات   ةآزادانتبادل  عمومي ةعرص شدنمحدود و لذا ) بازار

 ـبـا ا و  )59-50: 1383كـين،  ( شده اسـت ) مبني بر تقارن ارتباطات با آزادي و نه نظارت منطـق   ني
جهـان   يصداها يتمام يبه روبدبينانه، برخي نه تنها فضاهاي مجازي يا اينترنت را پايگاه گشوده 

 )284-283: 1385بلـووينز،  (...) مانند ياهو و(هاي بزرگ تجاري  دانند بلكه تحت هژموني شركت نمي
 ـابـا   .)178-171: 1385گانكـل،  ( داننـد مي) غرب(آن  ةياوليا طراحان  تـوان امكانـات   مـي  همـه  ني

 يتـا حـد  كنـوني را  ) توسـعه  در حـال و حتـي  (يافتـه  هاي توسـعه دموكراسي) مجازي(اي  رسانه
بـراي   ي دانست كه فضاي عظيم ـ) حضور تمامي صداها(گرايي متأخر بخش مفروضات كثرت تحقق
 سـاخته  بر فضاي سياسـي  هاآنهاي مختلف و تأثيرگذاري گري گفتمانيابي شهروندان، كنشقدرت

  ).توسعه حال خصوصاً كشورهاي در(اكنون در حال وقوع است ي كه همـاست، تأثيرات
هـا،  ايـده  ةاشـاع هـاي ارتبـاطي بـراي    فضاي مجازيِ مملـو از امكـان  به عنوان كلان »اينترنت«

اول خطـري   ةوهل ـدر هرچند گرايي راديكال در زندگي جمعي، زيرا اي است از دلالت كثرت نمونه
 چـرا كـه   - شـود محسـوب مـي  ) فكـر اجتماعات افراد هم(گرايان كثرت مورد تحسين ةعجامبراي 

، امكـان پخـش   در مقابـل  - اي واقعي بود نه فضاي مجازيِ فاقد تعامـل رودررو مقصودشان جامعه
در  تر براي مردماي مشاركت آزادانهروي از انحصار حكومت بر اطلاعات، گونهاطلاعات در آن و فرا

واج و ـو ايجـاد ام ـ  )128-120 :1385منـديلو،  (تماع كوچـك خودمختـار فضـاي مجـازي     هزاران اج
انجـام شـده كـه نشـان      ي تجربـي يهابراي مثال پژوهش. نيز هست هاي سياسي اجتماعيجريان

هاي الكترونيك در جـوامعي چـون آفريقـا، بـا افـزايش      دهد چگونه افزايش دسترسي به رسانه مي
مدني در مقابل دولت و نخبگـان نهـاده و    ةدر اختيار جامع يتر بزرگرم ارتباطات و تضارب آرا، اه

   .)1998ت، اُ: ك.ر( ده استكركمك  گراكثرت ةبه روند تحقق جامع بنابراين
بـه  هاي زيرك،  تودههوارد راينگولد در كتاب  ريبه تعب ديگري است كه ةنمون ،»تكنولوژي موبايل«

هـا و   گري سياسـي گـروه  كنش ـتسـهيل  تواند درمي اجتماعي هاي رتباطات افقي و شبكهايجاد ا ليدل
 لي ـبه دل( هرچنداين تكنولوژي . ثر باشدؤم مدني ةرسمي، آشنا و متعارف جامع ةعرص فارغ ازافراد، 

                                                 
1 . Oligopolisitic : رقابت محدود به شمار اندكي از فروشندگان يا توليدكنندگان   
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خـانواده و   كـوچكي چـون   ةبستهاي  به ارتباط مجازي در محيط چهرهبهچهرهمشاركت  دادن ليتقل
هـاي شـناورِ    حال با خلـق جهـان   عين گ مدني بينجامد، درممكن است به فرسايش فرهن) دوستان

 توانـد سـاختاري از ارتباطـات     مـي ) هاي مونـادي  خوشه(هاي مجازي  پيونديهم بر يمبتنارتباطات
 ةبيافريند كه بين حكومت ملـي و جامع ـ ) مييكي غايب اما در ارتباط مجازي دافيز به لحاظ( سياسي

 ،گونـه فضـاها  در اين. كند محلي را ترسيم مي از درون فرهنگمدني يا محلي جاي گرفته و مشاركت 
هـاي معنـادار متكثـري را     توانند جماعت مي با هم اعمالشانواژگان و  هماهنگ كردنمردم در حين 

اس بـراي  اماسـتفاده از اس  مثـل . نش سياسـي تأثيرگـذار عمـل كنـد    خلق كنند كه همچون يك ك
  ).308- 301: 2008ن، گرج( مواضع سياسي هماهنگ كردن

تـوان از چنـد   گرايـي مـي  الگوي تحليليِ كثـرت  »صحت تجربي«در ارزيابي نهايي  فتهرهمروي

  : دكربندي زاويه بحث را جمع

مـدني   ةهاي موجود غرب با سازوكارهاي حزبي، سيسـتم نماينـدگي و جامع ـ  دموكراسي )الف
برداشـت كلاسـيك از   صحت تجربي فرضيات  ،اقتصاد و سياست چشمگيرو البته همبستگي  فعال

را نشـان  ) بحـث كردنـد  ... كـه دال، لينـدبلوم و   طورآنگرايي، و تكميل آن با نوكثرت(گرايي كثرت
  .دهدمي

مصداق صحت تجربـي   يتا حدنه تنها ) هاعصر دوم رسانه(فضاهاي مجازيِ جوامع امروز  )ب
ترغيبي نيز بـراي  / هنجاري شأناند، بلكه ادبيات مربوط به آن، گراييهاي متأخر از كثرتبرداشت
 ـ شـده  يا رسـانه زيسـت  ا در جهـان ـارزي صداه ـي همـيعن. اندآن قائل ي ـي بـراي رهاي ـ ـرا امكان
تـر  هـا جامعـه را شـفاف   رسانههرچند  در تحليل واتيمو،. كننداي محسوب ميهاي حاشيهگفتمان

اي است كـه تنهـا   سي واقعيدموكراحياتيِ  ةنكرده و به مرگ واقعيت انجاميدند، همين امر پشتوان
وي . )254-246: 1385، واتيمو(پذير است ها امكانستيزي برداشتبا فروپاشي متافيزيك و ظهور هم

كـه نـافي آرمـان شـفافيت، خودآگـاهي      را هاي گروهي در جهاني پسامدرن  رسانه از يناشآزاديِ 
هـا و عناصـر   آزادي تفـاوت «راي اي بهـعرص ةسازندفراهم ،موي واقعيت استبهكامل و بازنمايي مو

هـاي   اي متكثـر از عقلانيـت  ، مجموعهاديمركز بنعقلانيت  يبه جاكند كه در آن  تلقي مي »محلي

داريم كه با آزاد شدن از قيد سكوت تحميليِ واقعيت، صداي خود را يافتـه و بـه   ) هااقليت(محلي 
  .)60-55: 1386واتيمو، (دهند  ارائه مي قابل شناختشكلي 

مسـتلزم وضـعيت   ) متقـدم و متـأخر  ( يادشـده دو برداشـت   توأمانرسد تحقق مي به نظر )ج
ند و نـه  هاي مستبد نه تحت حاكميت دولت در آنهاي مختلف  گراي جديدي است كه گروه كثرت

 يا وهيبه ش ـ هيچند لاهاي قانوني  بنابراين قادرند در جوامع مدني مستقل در دولت .حاكميت بازار
 هـم قابـل   بـا   يتـا حـدود  ) راديكـال ( الگوي كلاسيك و متأخر راينبناب .يت كننددموكراتيك فعال
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از دموكراسـي در   چنـين فهمـي  . اياي از سياسـت رسـانه   اند، منتها ذيل تلقي اصـلاح شـده   جمع
 ـ ةـي بـه بسـط جامع ـ  ـمتكثر كنون ةجامع  ـ ـمدن  ــي بـاز، جهان د كـه  ـانجام ـ ي مـي ـي و خودگردان

 ـ سلطهكه تحت اين ليبه دلاست و دقيقاً ها در آن علني گذاري سرمايه كـالا   ةفرايند توليد و مبادل
در . )175-174: 1383كـين،  (صداهاسـت   ةهم ـ يبه روگرا و گشوده واقعي كثرت به صورتنيست، 

دولـت يـا   «گـرا را  ادبيات سياسي اين حوزه، مصداق عيني چنين برداشـتي از دموكراسـي كثـرت   

1گرا سياسيِ تفاوت ةجامع
/ هـاي رسـمي  د، يعنـي وضـعيتي كـه در آن بـه جـاي شـيوه      نامن ـمي »

يـتمن،  (شـود  گيري ترويج مـي تر و پاسخگوتري از تصميم، خلاقانهزداتمركزهاي بروكراتيك، شيوه

1384 :195.(  

 

  گيرينتيجه
يـك الگـوي    به عنـوان گرايي از ميزان صدق تجربي فرضيات كثرت پرسش ،اين مقاله ةمسئل 

. اول مستلزم توجه به تحولات نظريِ دروني اين الگو بود ةوهلسخ مقتضي در طبعاً پا. تحليلي بود
برداشـت كلاسـيك از   . اي بـه خـود گرفـت   فرايند انجام پژوهش، ناگزير شـكلي مقايسـه   بنابراين

سياسي براي نيل بـه ترجيحـات سياسـي اقتصـادي خـود را       ةها در عرص گرايي، تعدد گروه كثرت
 كرد؛ رقابتي كه البته كاملاً برابرانه هم نبوده، بلكـه بـه  ه قلمداد ميهاي پيشرفتواقعيت دموكراسي

طبعـاً بـا چنـين    . گشتها در رقابت بين چند گروه متنفذ خلاصه مي دليل وزن منابع برخي گروه
اي نـه عرصـه   ،گرايي، گشودگي فرايند سياست در واقع همان گردش نخبگان استدركي از كثرت

 .عـرض امـا متفـاوت   ي هـم )هـا گفتمـان (هـا   ين و گروهيهاي خودآژهگري كِثرتي از سوكنشبراي 
توانند با به كارگيري موافق است و ناظران آگاه مي 2با عقل سليم گرايياين تعبير از كثرت هرچند

 دموكراتيـك و نيـز غيـر    تـر به آسـاني كشـورهاي دموكراتيـك را از كشـورهاي كم    ن معيارهاي آ
اي مشخص دارد كه با معيارهـاي  فاصله گراييت آرماني از كثرتبرداشدموكراتيك تمييز دهند، با 

  . يك رويكرد انتقادي نيازمند بازانديشي و بازسازي است
هستند، با چنين دركي  سياست ةفعاليت تمامي صداها در عرص يدر پهاي متأخر كه برداشت

 ـگرا سـر سـتيز مـي   كثرت ةجامعاز  كـردن   كـاليزه د؛ سـتيزي كـه پيامـدش بازانديشـي و رادي    ياب
گري در فضاي پوليارشيك كه كنش به سبكاين بازانديشي، مشاركت  ةجينتدر  .گرايي است كثرت

 ةگري در جامع ـيافت، الگوي مناسبي بـراي كنش ـ مي تقليل دادن يرأحضور مردم در سياست به 
 مهويتي گرفتـه تـا ه ـ   از اختلاط( فرهنگي -پسامدرن امروزي و مديريت جوامع چند/ شدهجهاني

  .شودنميتوصيه ) هاحضوري فرهنگ

                                                 
1. polity oriented to differences 

2. common sense 
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هاي عيني اين الگوي تئوريـك در دو روايـت متقـدم و متـأخر در     دوم، ارزيابي دلالت ةوهلدر 
هـاي كلاسـيك را   هـاي عينـي برداشـت   قرار گرفت و به اين نتيجه انجاميد كه دلالـت  دستور كار

هـاي مسـتقيم    ه مدلأخر كه بهاي متهاي موجود مشاهده كرد، اما برداشتتوان در دموكراسي مي
رسند كه مطابق با شرايط خاص جوامـع  مي به نظر قابل تحققتر چشم داشتند، زماني و مشاركتي

بـا ايـن زمينـه، امكانـات      .مورد خوانش قرار گيرند) يرسانه محورگستردگي، پيچيدگي و (امروز 
ديكـال دانسـت، امـا    گرايـي را توان مصداق تحقق فرضيات كثـرت مي يبه نحوفضاهاي مجازي را 

تحليـل كـرد، زيـرا از    ) گرايـي نوكثرت: تريا دقيق(سياست موجود را طبق همان الگوي كلاسيك 
اثبـات ميـان    آنجا كه هنوز در اوايل عصر ديجيتال قرار داريم، براي ايجاد پيوندي تجربـي و قابـل  

 در حـال امـع  خصوصـاً در جو (گـرا  كثـرت  ةجامع ـ ةتوسـع الكترونيك و  ةرسانميزان دسترسي به 
دسترسـي  « ةكننـد  نيتضـم اي كـه  هاي مـوازي اينرو بدون تلاش از. مشكلاتي وجود دارد) توسعه
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 ،)سياسـي / اقتصادي(از ياد برد كه هنوز هم قدرت مادي و عيني  بايدن )ان ابراز تمامي صداهاامك(
   .عامل اصلي نابرابري است
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